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  كاري هاي سنجش تفكر محافظه شاخص
  

  *اله راسخ كرامت
  چكيده

هــايي بــراي تعريــف و تعيــين شــيوه تفكــر  هــدف تحقيــق رســيدن بــه شــاخص
اي اسـت، لـيكن    تحقيـق كتابخانـه  روش . خصوص در آلمان اسـت  كاري به محافظه

كـه بـا اسـتفاده از     بي ـترت نيا بهگرا استفاده شد،  براي اجراي آن از رويكرد موضوع
: كـاري تعيـين گرديـد    هاي زيـر بـراي شـيوه تفكـر محافظـه      منابع گوناگون ويژگي

مخالفت با ليبراليسم، با برابر خـواهي، بـا نظـام دموكراتيـك، بـا آزادي فـردي، بـا        
ضـمناً تفكـر   . داري و سرانجام با سرمايه گرايي، با پارلمانتاريسم با كثرتفردگرايي، 

كـه اقتصـاد    گراسـت، ضـمن آن   گرا، تمركزگرا، اقتدارگرا و نخبه كاري خلق محافظه
دهد و از تمايلات نژادپرسـتي برخـوردار    داري ترجيح مي تعاوني را بر نظام سرمايه

  .ايلات ديني دارددر همان حال به انسان بدبين است و تم. است
  هاي سنجش، آلمان كاري، شاخص كاري، تفكر محافظه محافظه :ها كليدواژه

  
  مقدمه.1

كشـور و  عنوان موردمطالعه انتخاب شـد، چـون    كاري در آلمان به تحول انديشه محافظه
. كـاري اسـت   جامعه آلماني به دلايل گوناگون مورد مناسبي براي مطالعه تفكر محافظـه 

تـدريج در واكـنش بـه تفكـر      كاري در آلمـان از اوايـل قـرن نـوزدهم بـه      تفكر محافظه
گرايي و درنهايت انقلاب فرانسه شكل گرفت، در اوايـل قـرن بيسـتم     روشنگري، انسان

. كـاري درآمـد   بيستم به شكل تفكر انقلاب محافظـه  مكتب سياسي شد و دهه سوم قرن
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كــاري عنــواني بــراي فعاليــت فكــري و نوشــتاري گروهــي از  انقــلاب محافظــهتفكــر 
) Weimarer Republik(گراي آلمـاني در دوران جمهـوري وايمـار     نظران راست صاحب
 شـود، دورانـي   اطلاق مي 1933تا  1918هاي  جمهوري وايمار به دوران بين سال. است

شـيوه تفكـر   . كه نظام سلطنتي در آلمان سرنگون و نظـام جمهـوري جـايگزين آن شـد    
خصـوص در سـه دهـه گذاشـته      بعد از جنگ دوم جهاني و بـه  كاري در دوران محافظه

دستخوش تغيير اساسي گرديد، با تفكر ليبراليستي سازگار و يكي از مكاتب اصلي بنيان 
  .تفكر سياسي در اين كشور شد

  
 لهبيان مسئ.2

تا پانزده در غـرب اتفـاق افتـاد پـنج واقـع از اهميـت        در ميان وقايعي كه از قرن دوازده
نمـا، اختـراع صـنعت چـاپ، فـتح       كشف باروت، كشف قطـب : خاص برخوردار است

موازي ). 129 -145: 1393راسخ، ) (م 1492(و كشف قاره آمريكا ) م 1453(قسطنطنيه 
قرن شانزدهم تحولاتي در غرب رخ داد كه زندگي  و عمدتاً به دنبال اين وقايع از اوايل

تـوان از   تبـع آن زنـدگي بشـر را دگرگـون كـرد كـه از آن ميـان مـي         انسان غربي و بـه 
گرايـي، رنسـانس، انقـلاب صـنعتي، انقـلاب       ، انسـان )جنبش اصلاح دين(رفورماسيون 
). 588، 586، 152، 142: 1391 راسـخ، (هاي اجتماعي و سياسي نام بـرد   علمي، انقلاب

سرعت تحولات در اين . اند عنوان داده» عصر مدرن«ها اين دوره از تاريخ خود را  غربي
ايـن   ).Rasekh, 2000( هـايي را در غـرب و سراسـر دنيـا سـبب شـد       پنج قرن واكـنش 

انقلاب شكوهمند در انگلسـتان  : تحولات در حوزه اجتماعي و عرصه سياسي عظيم بود
واكـنش بـه ايـن    . ازجمله اين تحـولات هسـتند  ) م 1789(و انقلاب فرانسه ) م 1688(

هاسـت كـه همزمـان و     كاري يكي از اين واكنش جنبش محافظه. تحولات نيز عظيم بود
تـرين   شكل گرفت و تا به امروز عمده 18موازات تحولات اجتماعي و انقلابي از قرن  به

  .تفكر در مقابل تفكر ليبرالي در غرب است
كاري به ادمونـد بـورك و    رانسه از ديدگاه محافظهنخستين واكنش به انقلاب ف

» انتقام الهي«بورك انقلاب فرانسه را . كتاب ملاحظاتي در باب انقلاب فرانسه تعلق دارد
دانست، در حالي كه فرانسيس رنه دي شاتربريان انقلاب را تهديدي براي نظم دينـي   مي

 و» تجديد حيـات روحـي  « كاري را جنبش آرمين موهلر جنبش محافظه. كرد ارزيابي مي
كـارل  . دانسـتند  كار را فردي درنهايت غيرسياسي مـي  ريموند فن دم بوسشه فرد محافظه
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كـاري را واكـنش بـه     گرايي تمايز قائل شد و محافظـه  كاري و سنت مانهايم بين محافظه
كـاري را تفكـري    گرايي ارزيابي كرد، ضمن آنكه اشتفان بروير فكر محافظـه  ظهور عقل
كــاري توانســته بخــش  يــنس هاكــه معتقــد اســت كــه محافظــه. تعريــف كــردالتقــاطي 

الكسـاندر گاولنـد حملـه بـه     . اي از عناصر تفكر ليبرالـي را تصـاحب كنـد    ملاحظه قابل
فرانك بوش . آگاه نيستند» قدرت تاريخ«داند كه به  كاري را كار روشنفكراني مي محافظه

گـرين بـر   . اچ. ومنيـك گپـرت و اچ  د. گويـد  سخن مي» كاري مدرنيزاسيون محافظه«از 
اشتفان برويـر معتقـد اسـت كـه تفكـر      . كنند كاري تأكيد مي قدرت ايدئولوژيك محافظه

اولـريش  . كنـد  محافظه از شعارهاي ملي، چپي و نظامي براي اهداف خود اسـتفاده مـي  
كاري انواع گوناگون دارد و سرانجام يورگن هابرماس بـين   موكه معتقد است كه محافظه

. گـذارد  كاري آمريكايي و آلماني در دوران پس از جنگ دوم جهاني تمـايز مـي   افظهمح
  . شود اين نظرات در پيشينه تحقيق و مباني نظري مفصل بررسي مي

  
  شناسي تحقيق  روش.3

» گرا نظريه موضوع«و بر اساس  اي آن كتابخانهروش  نوع پژوهش در اين پژوهش كيفي،
گـر   اي از انسلم استراوس و بارني گلاسر است كه بيـان  نظريهنظريه موضوعي . اجرا شد

اي كه  كه نظريه طوري هاي نوين است، به گيري از راهي ويژه براي دستيابي به فرضيه بهره
در مرحله نخست و مطالعات ميداني . ها داشته باشد، شكل گيرد ريشه در موضوع و داده

هـاي اوليـه و    و سـپس ابعـاد فرضـيه    ردگي ـ نظراتي درباره روابط ميان متغيرها شكل مي
به نظـر اينـان، رونـد    . شود مند بررسي مي اي نظام نزديك به موضوع پژوهش در مقايسه

  ). 1144: 1391راسخ، (پذير است  خلق نظريه، فرايندي انعطاف
  
  پيشينه تحقيق.4

. دكاري در تقابل و تقريباً همزمـان بـا انقـلاب فرانسـه زائيـده ش ـ      تفكر انقلاب محافظه
كـاري   هـاي محافظـه   ادموند بورك با كتاب ملاحظاتي در باب انقلاب فرانسه پدر نظريه

مصـيبت  «و ) Burke, E. 1997:287(» انتقـام الهـي  «بـورك انقـلاب را   . آيد حساب مي به
وحشت «تعريف كرد كه پيامدهاي وحشتناك آن فقط محدود به ) 137همانجا، (» دنيايي

كسـاني هسـتند كـه    «تـر   نيست، بلكـه خطرنـاك  ) 120همانجا، (» دار چوبيزه و سرناز 
كساني كه بـا شـوق و حـرارت بنـاي      ).126همانجا، (» خواهند دنياي بهتري بسازند مي
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و به تماشاي ويراني كنند آن را خراب  كهندولت و اساس «كنند تا  موجود را ويران مي
يفي، بنيـادي و انقلابـي، فكـر    بورك در مقابل تفكر تغيير ك). 135همانجا، (» آن بنشينند

دومـين فكـر بنيـادي كـه بـورك در ملاحظـات       . دگرگوني تدريجي و مستمر را قرارداد
اسـتمرار  «تـر   ، يا بـه عبـارت دقيـق   )Kontinuität/continuity(» استمرار«كند،  مطرح مي
استمرار . گذشته و آينده: فكر استمرار در وضعيت كنوني دو جهت دارد. است» تاريخي

نـه   بـورك  ).70همانجـا،  (قط درگذشته، بلكه همچنـين در آينـده نيـز اهميـت دارد     ف نه
خواهان گذشته ارتجاعي و نه آينده آرماني است، جايگاه او جـايي بـين ايـن دو قطـب     

  .)Hildmann, P. 2009:9(است 
دومـين  ) François René de Chateaubriand(فرانسـيس رنـه دي شـاتربريان    

او در اثر خود . است كاري در نيمه اول قرن نوزدهم رويكرد محافظهساز بااهميت  نظريه
 Le Génie du Christianisme(هـاي ديـن مسـيحي     زير عنوان جوهر مسيحيت و زيبايي

ou Beautés de la religion chrétienne (     درصدد احياي اعتقاد كـاتوليكي اسـت كـه بـه
ابراين، او اعتقـاد بـه نيـروي    بن ـ اسـت؛  زدهگمان او انقلاب و روشنگري بـه آن صـدمه   

 .)Siepe, H-T. 1999:126-127; Mannheim, K. 2003:98(دهنــده ديــن دارد  نظــم
بايست در خدمت فكر بازسازي  تأسيس كرد كه مي اي گاهنامه 1818شاتوبريان در سال 

او بـه ايـن گاهنامـه عنـوان     . طلبان مخالف انقـلاب قـرار گيـرد    سياسي و ديني سلطنت
ترتيب براي نخستين بار از اين مقوله در  اين داد و به) Le Conservateur(» كاري محافظه«

نظم و پريشان بعـد   هدف او اثبات اين بود كه در دنياي بي .مبارزات سياسي استفاده شد
خصـوص مـذهب كاتوليـك، از نيـروي      تر مسيحيت بـه  از انقلاب، دين به عبارتي دقيق

عصـران خـود، ديـن مسـيحيت را      او ماننـد بسـياري از هـم    .دهنده برخوردار است نظم
دانست كه انسـان را بـه تـرور و     اي مي ناپذير براي خرد افسارگسيخته جايگزين اجتناب

با توجه به بيانات شاتوبريان و بورك به يكي از اصول اساسي . كشاند عام عمومي مي قتل
  .دين دهدهن اعتقاد به نيروي نظم: رسيم كارانه مي تفكر محافظه

كاري تحقيق  كارل مانهايم، يكي از نخستين كساني بود كه درباره تفكر محافظه
و ) Traditionalismus/traditionalism(» گرايـي  سـنت «مانهـايم ميـان   . نظري جدي كرد

كه  هاي فكري قديمي هستند، درحالي گرايان جريان سنت. تمايز گذاشت» كاري محافظه«
بنـابراين،   كه در مقابل افكار روشنگري واكنش نشان دادند؛كاران كساني هستند  محافظه

هاي ليبرالي متأثر از افكـار روشـنگري    او به واكنش سنت و افكار سنتي در برابر جريان
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مانهـايم معتقـد اسـت كـه فكـر      ). Mannheim K., 2003(داد » كـاري  محافظـه «عنـوان  
لي خــود دربــاره كتــاب اصــ او در. كــاري، فكــري واكنشــي و بازتــابي اســت محافظــه
رغم تأكيـد ظـاهري بـر تـاريخ و سـنت       كاري به دهد كه محافظه كاري نشان مي محافظه

گرايــــي  حاصــــل تأمــــل متــــأخر دربــــاره گذشــــته پــــس از ظهــــور عقــــل 
)Rationalismus/rationalism (هـاي   گرايـي تهديـدي بـراي ارزش    است، زماني كه عقل

و » ي انسـان عمـوم خصوصـيت  «را گرايي  مانهايم سنت). Hacke J., 2004:1(سنتي شد 
كند كه امكـان وجـود آن در هـر زمـان ممكـن اسـت        شناختي تعريف مي ويژگي انسان

)Mannheim, K. 2003:92f .(فكـري   سـبك «و » ساختار فكـري «كاري برعكس،  محافظه
گيـري،   در افـق مدرنيتـه در حـال شـكل     18است كه تحول تاريخي آن از قرن » خاص

كـه اشـكال ظـاهري آن نيـز در ارتبـاط       طـوري  روع شد، بهروشنگري و جامعه مدني ش
 ؛)Mannheim, K. 2003:109; Schildt, A. 2006:1307( نزديك با اين محتـوا قـرار دارد  

كـاري مناسـبات سـاختاري عينـي، تـاريخي، پويـا و        ، از ديدگاه مانهايم محافظهبنابراين
رواني، بـه عبـارتي   _روحي كاري با اين تعبير كلي ويژگي تفكر محافظه. تغييرپذير است

مناسـبات اجتمـاعي در   . )Schumann, H.G. 1984:13(واقعيت تاريخي اجتماعي اسـت  
ايـن حكـم حتـي دربـاره     . كاري از اهميت خاص برخوردار است پيدايش تفكر محافظه

  .كار منفرد نيز صادق است افراد محافظه
كتـابي تحـت عنـوان انقـلاب      1950در سال  آرمين موهلر، نويسنده سوئيسي،

موهلر در اين كتـاب  . بيني منتشر كرد جهان رئوس :1918-1932كاري در آلمان  محافظه
كاري، جريان فكري مستقل مانند سوسياليسم  ادعا كرد كه جريان فكري انقلاب محافظه

فكـري و  جريـان   1932تا  1918هاي  موهلر معتقد است كه بين سال. يا ليبراليسم است
هاي سياسي و  در رديف جريان راتوان آن  سياسي مستقلي در آلمان شكل گرفت كه مي

فكري ديگر مانند سوسياليسم، ليبراليسم و غيره قرارداد و از آن زير عنوان جريان فكري 
جنـبش  «كـاري   نويسد، حركت انقلاب محافظه موهلر مي. نام برد» كاري انقلاب محافظه«

 Mohler(» مانده از قرن نوزدهم بنا شد هاي باقي ست كه بر ويرانهتجديد حيات روحي ا

A., 1994: XXVIII .(دو دريافـت از تكامـل تـاريخ بشـر وجـود       موهلر معتقد است كه
ــه«دارد، يكــي تصــور  ــر تصــور ) Kugel(» اي گلول ــلاب «). Linie(» خطــي«و ديگ انق

تفكر خطـي از  . عليه فهم خطي از زمان و تاريخ است» قيامي«به عبارتي » كاري محافظه
مسـيح در مكـاني كـاملاً معـين،     «: زعم او ارتباط نزديك با تفكر مسـيحي دارد  تاريخ به
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آنچـه پـيش از او بـود،    . بازگشت به صليب آويخته شـد  غيرقابل تغيير، درزماني غيرقابل
مـوهلر معتقـد   ). Mohler A., 1994:82(» نچه بعد از او آيد، ديگـر اسـت  آ. گردد بازنمي

تفكـر خطـي بـه    . گيـرد  كاري در مقابل اين تفكر خطي قرار مـي  است كه تفكر محافظه
فقط اساس تفكر ليبرالي است، بلكه شيوه تفكر ماركسيسـتي نيـز خطـي     عقيده موهلر نه

). Mohler A., 1994:83(ر قـرار دارد  است و اصولاً شالوده دنياي مدرن بر پايه اين تفك ـ
موهلر معتقد است كه دو تحول در اوايل قـرن بيسـتم و در آسـتانه جنـگ اول جهـاني      

اول، افـراد   .در آلمـان شـدند  » كـاري  انقـلاب محافظـه  «سبب پيـدايش و تقويـت فكـر    
ازآن در معرض اشكالي از زندگي قرار گرفتنـد كـه بـا     شماري در دوران جنگ و پس بي

كـه در دوران   دوم، اين. جتماعي شهروندي مرسوم در قرن نوزدهم متفاوت بودساخت ا
ها اعزام شدند كه هنـوز بـا جامعـه شـهروندي كـاملاً       جنگ اول جوانان زيادي به جبهه

» شـــهروند زدايـــي«او بـــه ايـــن دو دگرگـــوني عنـــوان فرآينـــد . ســـازگار نبودنـــد
)Entbürgerlichung (گرفـت ر بستر اين تحول شـكل  كاري د تفكر انقلاب محافظه. داد 
  ).41همانجا، (

انقـلاب  «تـرين متخصـص    شـده  اشتفان بروير، در كنار آرمين بـوهلر، شـناخته  
تفكري » كاري انقلاب محافظه«استدلال او اين است كه شيوه تفكر . است» كاري محافظه

التقاطي است كه عناصر فكري آن تركيبي از مكاتب فكري گوناگون است و از مشخصه 
كـاري، نظـرات    او در كتاب كالبدشـكافي انقـلاب محافظـه   . حصاري برخوردار نيستان

دربـاره اقتصـاد، سياسـت، فنّـاوري، نـژاد و      » كـاري  انقـلاب محافظـه  «نمايندگان فكري 
نظر ميان افرادي كه وابسته  او معتقد است كه اختلاف. مقولات ديگر را دقيقاً بررسي كرد

تـوان ايـن    شوند، بنيادي است، بنابراين نمـي  انسته ميد» كاري انقلاب محافظه«به جريان 
را عنواني براي راست افراطـي در  » كاري انقلاب محافظه«او . اختلافات را ناديده گرفت

رغـم تنـوع    بروير بـه  ).Breuer S., 1993:274-275(دوران جمهوري وايمار پيشنهاد كرد 
اتفـاق   بـه  قريـب  اكثريـت  ، معتقـد اسـت كـه   »كـاري  محافظه«عناصر سازنده فكر انقلاب 

هـا بـا    آن. هـا سـه ويژگـي دارنـد     كار و افراد متمايل بـه ايـن گـروه    هاي محافظه جريان
  .اند ها مخالف ليبراليسم، نظام دموكراتيك و اصل برابري انسان

اثر ديگري كه در اين زمينه از اهميت برخوردار اسـت كتـاب ريمونـد فـن دم     
سياسـي شـدن عنصـر غيرسياسـي     : هوري وايماركاري در جم بوسشه زير عنوان محافظه

و آن  كنـد  كـاران اشـاره مـي    ترين خصوصـيات محافظـه   اين كتاب به يكي از مهم. است



 81   اله راسخ كرامت

  

» غيرسياسـي «هـاي   رغم شعارهاي تند درنهايـت افـراد و جريـان    كاران به كه محافظه اين
ان كـار  در ميـان محافظـه  » غيرسياسي بـودن «بوسشه بر اين نظر است كه ويژگي . هستند

  ).v. d. Bussche, R. 1998(مشترك است 
او در كتاب خـود  . باره خلق كرده است ملاحظه دراين ينس هاكه نيز اثري قابل

كاري جمهوري آلمـان   محافظه_اساس ليبرالي: زير عنوان تأسيس جمهوري آلمان فدرال
جه كاري پس از جنگ دوم جهاني را بررسي كرد و به اين نتي فدرال، تحول فكر محافظه

كـاري پـس از جنـگ موفـق شـد بسـياري از عناصـر ليبرالـي را          رسيد كه فكر محافظه
او در كتاب خود . خود را نيز حفظ كرد» خوب«كه خصوصيات  تصاحب كند، ضمن آن

هاي  كند و بر اين نظر است كه فكر متفكران اوليه جنبش از مباني تاريخ تفكر استفاده مي
تـوان در قالـب چنـد مقولـه      را مي گرايي يا سوسياليسم مدرن، از ليبراليسم گرفته تا ملي

هاكـه معتقـد اسـت كـه تفكـر      . آزادي، ملت، برابري، قدرت، نـژاد : كليدي خلاصه كرد
منزله تفكري واكنشي، همواره در حال تغيير و سازگار شدن بـا محـيط    كاري، به محافظه

كـاران   هاي محافظه اولويتالبته اين به آن معنا نيست كه نتوانيم . اجتماعي مربوطه است
هايي مانند وطن، خانواده، سنت و دين از جايگاه خاصـي در تفكـر    مقوله. را تعيين كنيم

  ).Hacke, J. 2008(كاري درهرحال برخوردار هستند  محافظه
قدرتي، تاريخ حزب دمـوكرات مسـيحي    فرانك بوش در دو كتاب قدرت و بي

درصـدد  ) 1900-1960(هاي محلـي   سياستو  كاري و كتاب ديگر محيط محافظه آلمان
تحرير تاريخ حزب دموكرات مسيحي آلمان است كه يكي از احزاب مهم بعد از جنـگ  

او در ايـن  ). .Bösch, F. 2002a; Bösch, F. 2002b(دوم جهاني در ايـن كشـور هسـت    
هــدف او تعيــين حــدود . گويــد ســخن مــي» كــاري مدرنيزاســيون محافظــه«كتــاب از 
ترتيـب انجـام داد    اين بوش اين كار را به. است معاصرمحيط اجتماعي  كاري در محافظه

كاري را با استفاده از مفاهيم  كه تلاش نكرد، مانند بسياري ديگر ازجمله مانهايم، محافظه
راست سـراغ   گونه مفاهيم، يك تاريخ تفكر سياسي تعيين كند، بلكه بافاصله گرفتن ازاين

تـوان نسـبت    هـا مـي   آن» عمـل اجتمـاعي  «ه بـه  رفـت ك ـ » هاي بزرگ اجتمـاعي  گروه«
به عقيـده او تحـت تـأثير    » هاي بزرگ اجتماعي گروه«عمل سياسي . داد» كاري محافظه«

هـا را عنـوان    تـوان عمـل سياسـي آن    عوامل زير شـكل گرفـت و بـه همـين دليـل مـي      
ها و رسوم متـأثر از مسـيحيت؛    ارزش زياد قائل شدن براي ارزش) 1: كاري داد محافظه

و به معناي وسـيع،   احساس تعلق كردن به وطن به معناي محدود، يعني شهر و ديار) 2
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هاي صـنفي و تـرجيح    منزله جماعتي متشكل در گروه تصور از جامعه به) 3يعني ميهن؛ 
و همـواره محتـواي جديـدي پيـدا      ها تغيير بوش آگاه است كه اين ارزش. سالاري نخبه
طبـق ايـن   . كـاري رسـيد   تـر از محافظـه   تعريف كلي توان به با اين شاخص مي. كنند مي

خواهـان احيـاي مجـدد سـلطنت، تأسـيس مـدارس        1920تعريف كساني كـه در دهـه   
كـار   مخصوص مذهبي و خواهان آلمان يكپارچه و بزرگ بودند، به همان ميزان محافظـه 

دادنـد، خواهـان اجبـاري     قرن بعد صدراعظم قوي را ترجيح مي هستند كه كساني كه نيم
 ,Bösch(كردن درس ديني در مدارس و الحاق مناطق شرقي آلمان به آلمان غربي بودند 

F. 2002b:15 .( ما شاهد آغاز حركـت ليبـرال شـدن     1960بوش معتقد است كه از دهه
كـاري   اين تحولات سبب شد تـا محافظـه  . كاري در جمهور آلمان فدرال هستيم محافظه

كـاري و ليبراليسـم    د، بلكه سازشـي بـين محافظـه   ديگر جرياني در مقابل ليبراليسم نباش
  .كاري ليبرالي سخن گفت كه بتوان از محافظه طوري شكل گيرد، به

كـاري تـاچر    دومنيك گپرت در رساله دكتري خود با عنـوان انقـلاب محافظـه   
. بررسي كـرد  راوزير سابق انگلستان  گيري مارگارت تاچر نخست جريان ظهور و قدرت

سياسـت غالـب اقتصـادي در     -ه او، واكنشي در برابر اقتصاد كينـزي  تاچريسم از ديدگا
تاچر مخالف شديد دولت رفاه بود و معتقد بود كـه بايـد   . بود -انگلستان بعد از جنگ 

نـو ليبراليسـم   . اقتصاد انگلستان را بر اساس ليبراليسم قرن نوزدهم تجديد سازمان كـرد 
تر بود و عميقاً تحـت   نشد، بلكه بنياديهاي مالي محدود  تاچر به تجديدنظر در سياست

اين ويژگي سبب . تأثير اخلاق پروتستاني آميخته به آگاهي رسالت بريتانيايي قرار داشت
تاچر درواقع استمرار سنت احترام بـه  . فراهم شدن امكان ارتباط تاچر با مخاطبانش شد

د در چهارچوب ايـن  فر. كاران انگليسي با آن آشنا بودند زندگي جماعتي بود كه محافظه
وظيفه دولت تقويت اين ارتبـاط و تـلاش بـراي    . تفكر به خانواده و جماعت تعلق دارد

 .Geppert, D(آزادسازي انرژي طبيعي شـهروندان بـراي خودشـكوفايي فـردي اسـت      

2002.(  
كاري عصر مارگارت تـاچر در انگلسـتان را بررسـي     گرين نيز محافظه. اچ. اچ

اندازه كافي  كرد و به اين نتيجه رسيد كه ظهور مارگارت تاچر و ايدئولوژي آن تاكنون به
برنامه اقتصادي تاچر از ديدگاه او اهميت خاص ايـدئولوژيك دارد  . بررسي نشده است

كاران انگليسي براي تفكر اقتصادي به همـان   حافظهدهنده اين واقعيت است كه م و نشان
در » جامعـه مـدني  «هـاي مقاومـت    ميزان اهميت قائل هستند كه براي تفكر درباره شيوه



 83   اله راسخ كرامت

  

گرين با تحقيقات خود نشان داد كه فكر مخالفت با دولت رفاه خيلي قبل . مقابل دولت
تيجـه رسـيد كـه    گـرين بـه ايـن ن   ). Green, E.H.H. 2002: 238(از تاچر وجود داشـت  
شود،  كار محدود مي دشواري به دو قطب ليبرال در مقابل محافظه سياست در انگلستان به

ها قبل از جنگ دوم جهاني در دو قطب قـرار   كاران و ليبرال كه در آلمان محافظه درحالي
كاران آلماني در ارتبـاط نزديـك بـا تصويرشـان از      ياسي محافظهسداشتند، چراكه برنامه 

بنـا  » شك و بـدگماني «كاري در انگليس بر اساس  محافظه .و فرهنگ قرار داشتجامعه 
همانجا، (كاري در انگلستان به آخر خط رسيده است  گرين معتقد است كه محافظه. شد

هــاي اصــلي  بــه عقيــده او ضــربه خــوردن ديــن و ســنت در اروپــا كــه محمــل). 290
در مقابـل علامـت سـؤال قـرارداد      كاري در اروپا را كاري هستند، آينده محافظه محافظه
  .است

ظهـور تفكـر   : اولريش موكه در كتابي زير عنـوان عليـه روشـنگري و انقـلاب    
در دنياي ايبريايي، فرايند پيـدايش تفكـر ضـد روشـنگري، ضـدانقلابي و       كاري محافظه
 .)Mücke, U. 2007:11(كاري را در اسپانيا، پرتقال و امريكاي لاتين بررسي كرد  محافظه
كـاري را در دنيـاي    در اين اثر بديهيات، تنوع، آميختگـي و تشـابه تفكـر محافظـه     موكه

موكه كتاب را بـه چهـار   . سال گذشته بررسي كرد 70اسپانيايي و پرتقالي زبان در طول 
اي كـاملاً جديـد    كاري را پديـده  بخش اصلي تقسيم و با استناد به كارل مانهايم محافظه

او در ايـن چهـار بخـش انقـلاب فرانسـه، تجـاوز نـاپلئون        ). 40همانجا، (ارزيابي كرد 
بناپارت به اسپانيا و پرتقال، تحولات اساسي ناشي از اين تجاوز، تأثير آن بر كشـورهاي  

هاي ليبرالي در اسپانيا و پرتقال را بررسي و تحـولات   امريكاي لاتين و سرانجام انقلاب
تا به استقلال رسمي مكزيك در  اكاويكاري در هر يك از اين كشورها را و فكر محافظه

موكـه در ايـن بخـش ضـمن     . استثنا بخش سوم است. رسيد 1822و برزيل  1821سال 
بررسي دوران بين انقلاب فرانسه و تجاوز فرانسويان به اسپانيا و پرتقال، تأثير عملـي و  

ون و كاري در ميـان روحـاني   گيري تفكر محافظه فكري انقلاب فرانسه را در فرايند شكل
محافل ديگر در اين مناطق بررسي كرد و درنهايت به اين نتيجه رسيد كـه جنـبش ضـد    

روحيه سنتي متعلق بـه قـرون كهنـه در    «كاري يا ضدانقلاب و  روشنگري، افكار محافظه
شـده، در ايـن دوره شـكل     ، به آن شكلي كه در برخـي آثـار توصـيف   »جزيره ايبري شبه

ه او فصول آن را با شاخص جغرافيـايي تقسـيم   مشكل كتاب موكه اين است ك. نگرفت
كه با تقسيم كتاب با شـاخص موضـوعي امكـان مطالعـه تطبيقـي ميـان        كرد، درصورتي
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توانسـت بـا تقسـيم كتـاب بـا شـاخص        او مي. شد كشورهاي موضوع مطالعه فراهم مي
سـو و   كاري را در دو محور اصـلي آن، يعنـي ديـن و كليسـا از يـك      موضوعي، محافظه

  ).453، 451همانجا، (بندي و بررسي كند  و دولت ملي از سوي ديگر طبقهسلطنت 
انتشار ) Merkur(اي در نشريه مركور  مقاله 1982يورگن هابرماس در نوامبر 

كـاري جديـد آمريكـايي را بـا رقيـب آلمـاني آن        هابرماس در اين مقاله نو محافظه. داد
انند ارنست يونگر، ارنست فورسـتهوف  كاران آلماني م به عقيده او، محافظه. مقايسه كرد

)Ernst Forsthoff (    و آرنولد گهلن در مقايسه با همنوع آمريكـايي خـود مـردود شـدند .
توانند تشخيص بدهند كه  ها نمي ها مانند آمريكايي آورد اين است كه اين دليلي كه او مي

مدرنيتـه و ضـد   ها نقد  بنابراين، نقد فرهنگي آن هنر پيشرو بخش مشروع مدرنيته است؛
كار آمريكايي مانند دانيـل   اين در حالي است كه نقد متفكران محافظه. دموكراتيك است

بل، پيتر برگر، ناتـان گـلازر، سـيمور مـارتين ليپسـت و ادوارد شـيلز بـدون ترديـد در         
كـاران   فرض هابرماس اين است كه نـو محافظـه  . چهارچوب فكر دموكراتيك قرار دارد

كننـد و بـا ايـن كـار      ي اجتماعي را به حوزه فرهنگـي واگـذار مـي   آمريكايي مسائل عين
ترتيـب زمينـه بـراي مشـروعيت دادن بـه       ايـن  گيرند و بـه  ساختار اجتماعي را ناديده مي

مشـكل   را 1970و  1960هـاي   هـاي دهـه   هـا تـنش   آن. كننـد  ساختار موجود فراهم مي
حل هسـتند كـه    رتي قابلكنند و معتقد هستند كه اين مسائل در صو مديريت قلمداد مي

هـا در مقابـل    هابرمـاس قـرار گـرفتن ايـن    . مطالبات افراطي براي آزادي محـدود شـود  
برخي معتقدنـد  . داند ها از درك جنبه فرهنگي مدرنيته مي روشنفكران را نشان ناتواني آن

هـر دو گـروه   . شـود، وجـود نـدارد    آن تمايزي كه هابرماس ميان اين دو گروه قائل مي
دهند، با اين پيامد كـه درنهايـت وضـع اجتمـاعي      به حوزه فرهنگي انتقال مي مسائل را

هر دو گروه معتقدند كه حقوق دموكراتيـك شـهروندان   . كند موجود مشروعيت پيدا مي
ومرج و فراهم كردن وضعيت بهتر حكومت كردن بايـد محـدود    براي پيشگيري از هرج

هستند كـه بـا فـراهم كـردن زمينـه       ها درنهايت اين روشنفكران چپ به عقيده آن. شود
هر دو گروه به دموكراسـي پارلمـاني   . دارند ناامني و آشوب مسئوليت مسائل را به عهده

اعتقاددارند، از عواقب تبليغ دموكراسي افراطي روشنفكر چپ واهمه و از سنگين شـدن  
 ,Habermas(هستند  زدگي توده نگران كه درباره سياست بار دولت ترس دارند، ضمن آن

J. 1985:59-80; Hohendahl,P-U/Schütz, E. 2012:36.(  
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 مباني نظري.5
كاري را با توجه به منابع فوق به ترتيب زير مشخص  ي سنجش تفكر محافظهها شاخص

  :كنيم مي
انقـلاب  «خصـوص متفكـران    كـار و بـه   عموم متفكران محافظـه : مخالفت با ليبراليسم.1

كنند  تعريف مي» روحي سازوكار بي«ها ليبراليسم را  آن. ضد ليبرال هستند» كاري محافظه
ــلي آن   ــيت اص ــه خصوص ــم«ك ــي ات ــه «، »گراي ــي بيمارگون ــوچ«، »فردگراي ــي پ ، »گراي

ادگار يونـگ،   اسوالد اشپنگلر، كارل اشميت، .است» فساد فرهنگي«و يا » ستيزي ارزش«
» ريه عملنش«هانس فريير، مولر فون دن بروك، ارنست نيكيش و ارنست يونگرو محفل 

)Tat-Kreis  (      به درجات مختلف و بـا مواضـع متفـاوت در دوران پـيش از جنـگ دوم
ضـديت بـا ليبراليسـم در    ). Breuer S., 1990: 586(جهاني در آلمان ضد ليبرال هسـتند  

كـاران ماننـد هـرمن لوبـه،      نسلي از محافظه. دوران پس از جنگ دوم جهاني تعديل شد
ظهور كردند كـه از مـدافعان بـا    در جمهوري آلمان فدرال روبرت اشپمِن و ادو ماركارد 

شدند » تهديد چپ افراطي«شور نظم سياسي ليبرالي در جمهوري آلمان فدرال در برابر 
)Hacke, J. 2008; Mohler A., 1994; Kaltenbrunner, G-K 1975:39(. 
كار با برابر خـواهي   محافظهتقريباً تمام متفكران : مخالفت با اصل برابر خواهي ليبرالي.2

خصوص با توجه به تعلقات نژادي، جنسيتي،  ها را به ها انسان آن. ليبرالي مخالف هستند
و اين نظر را با اسـتفاده از   هاي مختلف تقسيم ها و رتبه قومي، مذهبي و طبقاتي به گروه

و نظريـه   اشـپنگلر تحـت تـأثير نظـرات نيچـه      .كننـد  ها توجيه مي انسان» نابرابري ذاتي«
عصـر تمـدن،   ). Spengler, O. 1973: 764(كرد  ها دفاع مي گرايي از نابرابري انسان نخبه

هاي مختلف، عصر عدم امكان اعمال سياست اصـيل، عصـر    عصر تقسيم جامعه به رتبه
چيزي كه ما در اين عصـر بـا   . توجهي به سنت و قائل شدن ارزش براي شكل است بي

). Spengler, O. 1973: 1065(شكل اسـت   و قواي قهريه بيها  آن سروكار داريم، قدرت
اُتمار اشپان معتقد است كه اصل برابري . ادگار يونگ در فكر رجعت عصر اشرافيت بود

ي جديد آشكار با اصل برابري مخالفت كار محافظه. به حكومت اراذل منجر خواهد شد
، نقـد مداخلـه دولـت و    ليكن منويات خود را در پوشش نقد برابري اجتماعيكند،  نمي

» تبعـيض مثبـت  «يـا  ) Affirmative action(» اقدامات ايجابي«مخالفت با تدابيري مانند 
)positive discrimination (كاران آمريكـايي   نو محافظه. كند براي رفع نابرابرها پنهان مي
اشـاره   ييك: باره دو محور دارد ها دراين انتقاد اين. خصوص در اين زمينه فعال هستند به
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و ديگـري عملـي نبـودن     به تنش بين آزادي فردي و برابري در قـانون اساسـي امريكـا   
هـا   ايـن ). Hohendahl,P-U/Schütz, E. 2012:31(هاي دولت براي رفـع تبعـيض    برنامه

تمـام  » آزادي فردي«به قيمت محدود كردن » ها برابري فرصت«معتقدند كه تلاش براي 
گيرد، حـاوي عنصـر    انجام مي» نفي برنامه ليبرالي«بدون شك اين نقد كه با  .خواهد شد

اين  شود، ها نفي مي ارتجاعي است، زيرابه بهانه تأكيد بر آزادي فردي برابري ميان انسان
 .Steinfels, P(در حــالي اســت كــه نفــي برابــري مســتلزم نفــي آزادي فــردي اســت 

حقوق فردي در برابر مصالح جمعي يكي جالب است كه تحكيم و تقويت ). 1979:216
هاي  هاي دولت براي تحديد آزادي ها از سياست ليكن اين. از اصول اوليه ليبراليسم است

كـاران   كاران بـرخلاف محافظـه   بنابراين در اين مورد، نو محافظه كنند؛ فردي حمايت مي
به گمانشان اين  سنتي در ايالات متحد امريكا نگران دخالت دولت در امور نيستند، بلكه

 .كننده است هاي فردي گسترده است كه نگران آزادي
كار با نظـام دموكراتيـك مخـالف     بيشتر متفكران محافظه :مخالفت با نظام دموكراتيك.3

كار آلماني با نظريه دولت دموكراتيك و مدرن كه در جمهـوري   متفكران محافظه. بودند
البته مخالفت بـافهم دموكراتيـك از دولـت    . وايمار نظريه غالب بود كاملاً مخالف بودند

شـد، بلكـه فـردي ماننـد آلفـرد وبـر در كنـار         كار نمـي  فقط محدود به متفكران محافظه
شخصيتي مانند كارل اشميت با نظريه دولت و عمل آن در جوامع دموكراتيك مخالفـت  

كه دولـت   كار معتقد بودند انقلابيون محافظه). Sontheimer, K. 1994:193(ورزيدند  مي
ها و افراد است و  در نظام ليبرالي ميدان كشمكش و اختلاف منافع ميان احزاب، اتحاديه

خصوص به نفوذ  ها به اين. شود به همين دليل فرسوده و ضعيف است و درنهايت فنا مي
هاي اقتصادي در سياست مخالف بودند و جايگـاه دولـت را فراتـر از احـزاب و      قدرت
-تـوان از هينـريش فـون گليشـن     براي نمونه مـي . كردند ارزيابي ميهاي اجتماعي  گروه

اسوالد اشپنگلر دولت ناشي از قـرارداد اجتمـاعي را يـك پديـده صـرفاً      . روورم نام برد
البته بايد توجـه داشـت   . در تضاد كامل قرار دارد» جوهر آلماني«داند كه با  انگليسي مي

عنـوان   نگلوساكسـوني و فرانسـوي بـه   كـار آلمـاني از فرهنـگ آ    كه نويسندگان محافظـه 
. كردنـد  و با اين عنوان فرهنگ آلمـاني را از آن متمـايز مـي    بردند نام مي» فرهنگ غربي«

و » ومـرج قـانوني   هـرج «، پارلمانتاريسـم را  »شـكلي واقعـي   بـي «اشپنگلر دموكراسي را 
ه انسـان  كرد و معتقد بود كه اين مناسبات ب تعريف مي» نفي هرگونه اقتدار«جمهوري را 

 ).Sontheimer, K. 1994:201–207(است  شده تحميل
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در كنار ضديت با ليبراليسم، اقتدارگرايي دومين ويژگي مشترك در ميـان   :اقتدارگرايي.4
تصوري كه بسياري از نماينـدگان فكـر   . كار است اتفاق متفكران محافظه به قريب اكثريت
هـا يـا طبقـات     اي تعـاوني بـا رتبـه    كاري از دولت داشتند، دولتي مقتدر جامعـه  محافظه

كه دولت را حتـي نيازمنـد    دهند، بدون آن ها دولت قوي را ترجيح مي آن. مختلف است
يوليوس بيندر معتقـد اسـت كـه دولـت بايـد نمـايش       . مشروعيت داخلي يا الهي بدانند

اسـاس ايـن   . باشـد » حاكميت اصيل، شكوهمند، مستقل از شهروندان و قهري مقتدرانه«
 .گـردد  اي غيرمتمركز و خودمختار آن عصر برمـي  هاي رتبه وسطي و دولت ه قرونفكر ب

مخالف و دولت مقتدر قوي » دولت_ملت«ادگار يونگ با دولت ملي در چارچوب مدل 
شـوند   او معتقد است كه نخبگان قدرت جديد بايد جايگزين اشراف. دهد را ترجيح مي

)Mohler A.,1994:174 .( او نيـز تأكيـد   . كند دولت مقتدر دفاع ميمولر فن دن بروك از
كـارل اشـميت خواسـتار نظـام مقتـدر و باثبـاتي اسـت        . دارد» رهبري«خاصي بر نقش 

)Breuer S., 1990:589 .(اي براي ستايش  اشپنگلر معتقد بود كه حزب بايد دستگاه توده
ز ديكتاتور باشد، چراكه ديكتاتور حزب نيسـت، بلكـه ديكتـاتور مـردي اسـت فراتـر ا      

جـاي   رحم، كسي كـه بـه   آينده به ابرمرد تعلق دارد، عاملي بي. احزاب، حتي حزب خود
ارنسـت يـونگر بـرخلاف    . كنـد  ومرج حزبي، اقتدار بدون محدوديت را حاكم مـي  هرج

 ,Schwarz(دانـد   اي موقت مـي  اشپنگلر و نظرات قبلي خود ديكتاتوري فردي را پديده

H.P., 1962: 116 .(هــاي نيچــه از قــدرت خــودويرانگر نظــم  يشــهاو تحــت تــأثير اند
تواند  مي» كارگران«ارنست يونگر معتقد بود كه ديكتاتوري طبقه . گفتبورژوازي سخن 

ترتيـب فكـر    ايـن  يـونگر بـه   .شـود » ابر انسـان «يا » رهبر فرهمند«جايگزين ديكتاتوري 
شـيوه   انـد و بـه   دهي شده حاكميت نخبگان كاركردي و نخبگان قدرت كه بانظم سازمان

كننـد را جـايگزين حاكميـت قيصـري اشـپنگلر كـرد        راهبان يـا سـربازان زنـدگي مـي    
)Cäsarismus .( فكـر  » رهبري كننـده «يا حداكثر اقليتي » رهبر«كارل اشميت با ترديد به

اهميت خاصي براي طبقـه متوسـط   » محفل عمل«هانس سهرر و همكارانش در . كند مي
 ـ محافظه. قائل هستند بـاره   هـاي خـود درايـن    س از جنـگ دوم در ديـدگاه  كاران آلمان پ

ها در قرن نوزدهم و حتي در نيمه اول قرن بيستم به دولت  آن. تجديدنظر اساسي كردند
فهـم   كاري آمريكايي قابل اين موضع اقتدارگرايانه براي محافظه. اقتدارگرا گرايش داشتند

هاي اقتـدارگراي   نت و نظريهاقتدارگرايي در آلمان را بايد در ارتباط باسنت سلط. نيست
 ).Breuer S. 1990:597(گرفت  دولت در نظر
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كاران عموماً از مطالبـات و حقـوق جمعـي در برابـر      محافظه: گرايي فردگرايي و جمع.5
ها درباره حقوق  آن. كنند كه يكي از اصول ليبراليسم است، دفاع مي دفاع از حقوق فردي

ارزش و شرافت انسـاني  «كه مسيحيت  درحالي .فردي با مسيحيت نيز اخلاف نظر دارند
دهد،  داند و فرد را مافوق جمع، جامعه و انجمن قرار مي را مسلم و انكارناپذير مي» فرد

جماعـت  «ها به دنبـال   آن. دهند كاري جمع را بر فرد ترجيح مي متفكران انقلاب محافظه
. انـد  تجديـدنظر كـرده  بـاره   خصوص در امريكا، درايـن  كاران، به محافظه. هستند» خلاق

ها در ايالات متحد امريكا دربـاره دموكراسـي و نظـام     كاران و ليبرال نظر محافظه اختلاف
شود، بلكه دعوا بـه محتـواي    طور كه در اروپا مشاهده مي داري نيست، آن اقتصاد سرمايه

ــرمايه     ــامطمئن س ــادي ن ــم اقتص ــب نظ ــي و عواق ــي  دموكراس ــوط م ــود  داري مرب ش
)Hohendahl,P-U/Schütz, E. 2012:16 .( 1960طـور كـه مـاكس لرنـر در دهـه       همـان 

كاري در امريكا با پذيرش اصول ليبرالـي ماننـد فردگرايـي و حقـوق      نويسد، محافظه مي
شـود كـه انسـان حقـوق فـردي و طبيعـي دارد، لـيكن         ها معتـرض مـي   طبيعي به ليبرال

گيـري اقتصـادي    ر تصـميم گيري كند، وقتي دولـت د  تواند از اين حقوق كاملاً بهره نمي
انكـار در تـاريخ بشـر     ها از حقوق فردي در نظم طبيعي غيرقابل آن. كند افراد دخالت مي

 ).Lerner, M., 1960:674(كنند  مي دفاع
گرايـي   كاران با نظام حكومتي حزبـي و كثـرت   محافظه: گرايي حزبي مخالفت با كثرت.6

ومرج و  سازي ناآرامي، هرج را زمينهناشي از رقابت احزاب سياسي مخالف هستند و آن 
 ).Sonthheimer, K., 1994: 142(كنند  مي ناامني در جامعه قلمداد

كــارل اشــميت در كنــار بســياري از متفكــران كلاســيك  :مخالفــت بــا پارلمانتاريســم.7
او دربـاره مفيـد و ممكـن    . كاري با نظام پارلماني و نظم نمايندگي مخالف است محافظه

ادگار يونگ، محفل عمل، هانس فريير . مومي در سياست ترديد داشتبودن مشاركت ع
و ارنست يونگر به اشكال گوناگون با پارلمانتاريسم و مشاركت عمـومي شـهروندان در   

 ).Schmitt C., 1969: 8, In: Breuer S., 1990:587-589( بودند سرنوشت خود مخالف
كـه   اشـپنگلر  كار ازجملـه  ان محافظهبسياري از متفكر :داري مخالفت با اقتصاد سرمايه.8

. داري مخـالف بودنــد  ناميـد، بـا نظـام اقتصــاد سـرمايه     حتـي خـود را سوسياليسـم مــي   
منزلـه يكـي از خصوصـيات نظـام اقتصـادي       داري را، بـه  كاري در آلمان سرمايه محافظه

هـا از اشـكال    آن. فهميـد  جديد، تهديدي براي نظم اجتماعي موجود در اين كشـور مـي  
مولر فن دن بـورك فكـر تأسـيس    . گفتند داري سخن مي جايگزين نظام اقتصادي سرمايه
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، )M.H. Boehm(اچ بـوم  . ام. كرد ها را مطرح مي بناي اقتصادي جامعه بر اساس تعاوني
يـا  ) Heinrich v. Gleichen(و هينريش فون گليشـن  ) Wilhelm Stapel(ويلهلم اشتاپل 

كـارل  . كردنـد  داري دفـاع مـي   مبارزه با نظام سـرمايه  از) Walther Schotte(والتر شوت
 ,.Breuer S(بـود   داري اشميت ضمن احترام به مالكيت خصوصـي ناقـد نظـام سـرمايه    

1990:588-589.( 
هسـتند كسـاني كـه از     كـار  اگرچه در ميـان متفكـران محافظـه   : مخالفت با دولت رفاه.9

ها با دولـت رفـاه مخـالف هسـتند      كنند، ليكن بيشتر آن سياست تأمين اجتماعي دفاع مي
)Gerstenberger H., 1969: 54-58; Kondylis P., 1986: 485-490 .(    ادگـار يونـگ بـا

كه هانس فريير تصـور خـاص دربـاره دولـت      وضوح مخالف بود، درحالي دولت رفاه به
فريير معتقد است كـه بـا تـأمين حقـوق كـارگران و اسـتقرار نظـام تـأمين         . رفاه داشت
فرييـر از  . توان بر بيگانگي انسان از خود ناشي از جامعه صنعتي غلبه كـرد  ياجتماعي م

ارنست نيكيش با مالكيت خصوصـي و دولـت رفـاه    . كرد سوسياليسم دولتي حمايت مي
كنـد كـه در تشـكيل آن لزومـاً      گرا دفاع مي تمام» دولت كارگري«يونگر از . مخالف بود

گراي كارگري بهتـرين راه   او دولت تمام به نظر. نيازي به رفع مالكيت خصوصي نيست
كاري اين نظريـه را تائيـد    البته نويسندگان ديگر انقلاب محافظه. غلبه بر ليبراليسم است

كـاران در دوران پـس از جنـگ دوم در     محافظـه ). Breuer S., 1990:589(كردنـد   نمـي 
ند بـه كمـك   كن ها تلاش مي آن .نظرات خود درباره دولت رفاه تجديدنظر اساسي كردند

و ) Self-responsibility(، خـود مسـئولي   )Self-determination(سه مقوله خـود تعيينـي  
. پذير شوند و به ضعفا كمك شـود  همبستگي از سياستي حمايت كنند كه اقويا مسئوليت

پـذيري اجتمـاعي و آزادي    مسـئوليت فـردي، مسـئوليت   ها نظم اجتماعي را حاصـل   آن
ي كه نه بر پايـه برابـري عمـومي ليبرالـي معمـول از عصـر       كنند، نظم هدفمند تفسير مي

انقلاب فرانسه بناشده باشد، بلكـه واقعيـت تنـوع و گونـاگوني را بپـذيرد، تنـوعي كـه        
ــا توجــه بــه شــاخص انســان هــايي ماننــد انگيــزه، احتــرام بــه قــانون و نظــم،   هــا را ب

 .كند مي يزشناسي، صرف جويي و وفاداري از يكديگر متما پذيري، وظيفه مسئوليت
مولر فن دن بـروك  . گرايي كاملاً روشن نيست كاران با ملي رابطه محافظه: گرايي ملي.10

كـارل اشـميت معتقـد اسـت كـه      . گرايي و ملـت قائـل اسـت    اهميت خاصي براي ملي
هـانس  . )Schmitt, C. 1970: 79, 88, 231(درون ملت قـرار دارد  » ها ترين اسطوره قوي«

خواسـت  «كننـده   مـنعكس ) خود، دين، جنبه اجتمـاعي ( جزئي سهيكي از ملت را  سهرر
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دانـد كـه در    اي كوتاه در فرهنگ غربـي مـي   گرايي را مرحله اشپنگلر ملي. داند مي» مردم
تـر در   مراتب قاطعانه ادگار يونگ و هانس فريير موضعي به. به پايان رسيده است 1800

ار يونـگ كـه در چـاپ نخسـت     ادگ ـ). Breuer S., 1990:592(مقابل دولت ملي دارنـد  
فقط به دولـت   كرد، در چاپ دوم نه گرايي حمايت مي از ملي) 1927(ها  حاكميت پست
از مفهـوم  » ملـت «جـاي   يونگ و فريير بـه . طوركلي پشت كرد گرايي به ملي بلكه به ملي

. كار جديد در نظريه ملت نيز تجديـدنظر كردنـد   متفكران محافظه. استفاده كردند» خلق«
كارانه در قرن نوزدهم شـروع   گرايي محافظه ملي بحث درباره مفهوم ملت با نقدنخست 

گرايي در اصل در قرن نوزدهم يك جنـبش   ادعا كرد كه جنبش ملي هافنرسباستيان . شد
ها بودند كه در آغاز از انقلاب فرانسه و فرانسه ناپلئون الهام گرفتند و فكر  آن. چپ بود

كـاران در آن دوران از دشـمنان    كه محافظـه  درحاليكردند  گرايي را در آلمان مطرح ملي
كـار هـوادار دولـت     بود كـه جريـان محافظـه    1880بعد از . سرسخت دولت ملي بودند

هـا تصـور ديگـري از دولـت مقتـدر       حتي در همين دوره هـم آن . گرفت شكل مركزي
لـت قـوي ملـي    كاري از دو بعدها كه محافظه. اتيو بودندرها هوادار دولت فد آن. داشتند

-Kraus, H(ها درباره موضوع ملت داشت  حمايت كرد، آشكارا نشان از تغيير نگرش آن

C. 1994:13-45.(  كـاري بـه    گرايـي محافظـه   ملـي ايـن تفاسـير زمينـه بـراي تحـول       بـا
 .Lammert, N(وطنـي و غيـر مقيـد ليبرالـي فـراهم شـد        دوستي باز با نگاه جهـان  ميهن

2006:1; Hebeker, E. /Hildmann, P-W. 2007. .(گرايي  دوستي و ملي امروزه ميان ميهن
گـرا   ، ملـي دارددوست، كسي است ك وطن خود را دوسـت   ميهن. شود فرق گذاشته مي

كنـد و تـلاش دارد بـا تفـرعن خـود را از       هاي ديگر را تحقيـر مـي   كسي است كه ملت
 ).Glück, A. 1996:136(كند  ديگران متمايز

ادگـار  . بودنـد » خلقي«كار  نظر از استثناها، عموم متفكران محافظه صرف :خلق گرايي.11
زنده و وجودي مقـدس تعريـف   » اُرگاني«يونگ با الهام از هردر خلق را تجسم متعالي، 

اشپنگلر به مفهوم  .هانس فريير مفهوم خلق را محور نظريه سياسي خود قرارداد. كند مي
كنـد ولـي نـه بـه      يونگر از نژاد صـحبت مـي   ).Spengler O. 1973:754(خلق نپرداخت 

كند كه پـا   در چارچوب نظريه اشميت نيز خلق زماني اهميت پيدا مي. معناي زيستي آن
مولر فن دن بروك براي مفهـوم خلـق اهميـت قائـل بـود،      . گذارد به عرصه سياست مي

 ديـد، لـيكن ايـن اهميـت     چراكه افزايش و كاهش آن را بر محيط زندگي تأثيرگذار مـي 
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 ,.Breuer S(بـود   تعيين ي بود، ازنظر كيفي خلق چيز زيستي و غيرقابلكمماهيتي صرفاً 

1990:595.( 
. نظرات متفاوتي درباره قدرت متمركـز داشـتند   كاران كلاسيك محافظه :تمركزگرايي.11

ادگار يونگ معتقد بود كه مناطق ضمن داشتن خودمختاري نهـادي بايـد امـور نظـامي،     
همچنين بوهم، فريير و كارل اشميت نيـز بـا   . لت مركزي واگذار كننداقتصادي را به دو

درباره سـاختار  » محفل عمل«نظرات . كردند اندكي تفاوت از فكر امپراتوري حمايت مي
كار جوان اغلـب از ايـن    نويسندگان محافظه. حكومت با اين تصورات بسيار نزديك بود

اشپنگلر از . آشكارا امپرياليستي بودنظرات مولر فن دن بروك . كردند موضع حمايت مي
او معتقـد بـود كـه در صـورت اسـتقرار ايـن نظـام        . كرد دفاع مي» سوسياليسم پروسي«

حاكميت فكـري و  «البته منظور اشپنگلر . ها بر اساس اصول اقتدار بنا خواهند شد دولت
كننـده تمـدن    هدف شكل دادن به دولتـي بـود كـه مـنعكس    . بر دنيا بود» هستي پروسي

يونگر نيز از فكـر دولـت امپرياليسـتي    . هاي ملي باشد بندي جهاني، فراتر از تمام تقسيم
 ).Breuer S., 1990:599-600(كرد  مي حمايت

هـاي فكـري    ويـژه جريـان   گرا بودند، بـه  كار نخبه بيشتر متفكران محافظه: گرايي نخبه.12
حـزب سوسياليسـم   «ها با  نظر اصلي اين اختلاف. »كاري انقلاب محافظه«وابسته به تفكر 

هـا ايـن حـزب را     آن. وابسته به آدولف هيتلر دربـاره همـين موضـوع بـود    » ملي آلمان
 .دانستند گرا مي عوام
خصوص از  هاي نامحدود فردي، به كار با آزادي بيشتر متفكران محافظه: ستيزي آزادي.13

ــد  ــي آن، مخــالف بودن ــوع ليبرال ــه آن. ن ــاگوني از آز  البت ــير گون ــا تفاس ــتنده . ادي داش
هـا   كاران آلماني در قرن نوزدهم با آزادي مخالفـت اصـولي نداشـتند، لـيكن آن     محافظه

كـاري   محافظـه «تصـور  ). Dipper, Ch. 1979:526(اسرار داشتند كه آزادي مطلق نيست 
ها  آن ).Kraus, H-C. 2000:110(بود » آزادي در حين وابستگي«از مفهوم آزادي » قديمي

انسان مسيحي آقـايي اسـت بـر    «: گرفتند مارتين لوتر درباره آزادي الهام مي از اين حكم
و بنده نيست كسي را؛ انسان مسيحي خدمتگزار است، چاكر هم چيز و بنده  تمام چيزها

كـاران آلمـاني در قـرن نـوزدهم      آزادي براي محافظـه  .)May, G. 1982:446(» كس همه
كسي واقعاً آزاد است كه بتواند خـود را بـانظم    ها از ديدگاه آن. قيدوشرط نبود آزادي بي

هـا آزادي از   بنـابراين آزادي بـراي ايـن    ؛)Romig, F. 1996:186(ضروري سازگار كنـد  
چيزي نبود، براي مثال آزادي از فشارهاي دولتي، بلكه آزادي تعلق داشـتن بـه چيـزي،    



 كاري هاي سنجش تفكر محافظه شاخص   92

  

زماني بود كه تجسم هاي متعالي، نهادهاي فوقاني و سا آزادي براي تعلق داشتن به ارزش
شدند، مانند آزادي در اجراي مناسك دينـي يـا فـدا كـردن خـود بـراي        آزادي تلقي مي

طبيعي است كه يك چنين تفسيري از آزادي در مقابـل تعبيـر ليبرالـي از آزادي    . »جمع«
گيرد كه در آن آزادي به معنـاي آزادي فـرد دررسـيدن بـه منتهـاي سـعادت در        قرار مي

كاران در چند دهه اخير در نظـر   محافظه .)Hahne, P. 2004: 104( است» اي شاد جامعه«
اند كه آزادي ليبرالـي   اند و به اين نتيجه رسيده خود درباره آزادي تجديدنظر اساس كرده

 -» قيدوبنـد اجتمـاعي  « -» آزادي از«ها به دنبـال   آن. نيست» سردي اجتماعي«به معناي 
 ,Mayer, T, 2007: 37(هستند  -» خدمت به ملت« -» آزادي براي«نيستند، بلكه در پي 

42.( 
محفل «. كار با سوسياليسم رابطه عشق و تنفر بود رابطه متفكران محافظه :سوسياليسم.14

» هـاي ملـي   بلشويك«. تصور سنتي از سوسياليسم داشت، ولي در چارچوب ملي» عمل
در روسـيه و   درك خاص از سوسياليسم داشـتند و تحـت تـأثير انقـلاب سوسياليسـتي     

هنـيش ازجملـه   _كونو_اشپنگلر، سومبارت، نيكش و گروه لنش. حوادث بعدازآن بودند
كار بودند كه به سوسياليسم گرايش داشتند و درصدد تأسيس  هاي محافظه افراد و جريان

). Mohler A.,1994:59–65(حكومت سوسياليستي با خصوصيات ملي در آلمـان بودنـد   
تر ماركسيسم تلقـي   يافته و پيشرفته يسم ملي را مرحله تكاملمولر فون دن بروك سوسيال

تفكـر  . كـاري بـه سوسياليسـم دلايـل گونـاگوني دارد      گـرايش تفكـر محافظـه   . كـرد  مي
بـه مسـائل   » كـاري  انقلاب محافظـه «به دليل حساسيت برخي نمايندگان » كاري محافظه«

داري،  نظـام سـرمايه   نظام دموكراتيك ليبرالـي، مخالفـت بـا    اجتماعي، ضديت مشترك به
بـه سوسياليسـم   » حقـوق فـردي  «بـر  » مصالح جمعـي «گرايش به دولت مقتدر، ترجيح 

سياسـت اجتمـاعي   كاري جديد در آلمـان حتـي ادعـا دارد كـه      محافظه. گرايش داشت
هـا قبـل از    مـدت ) Franz von Baader(آدام فن مـولر  . كاري دارد ماهيتي صرفاً محافظه
كـاري   ي سياست اجتماعي ارائه داد كه به پيـدايش محافظـه  هايي برا كارل ماركس طرح

ــادر يكــي از  . )Kraus, H-C. 2000:16(اجتمــاعي آلمــاني منجــر شــد   ــرانس فــن ب ف
اي كه  داري اوليه در نوشته هاي رمانتيك مونيخ و يكي از منتقدين رشد سرمايه شخصيت

 .Kraus, H-C(گذاشت انتشار يافت، بر سياست اجتماعي تأكيد  1935بعدها و در سال 

گذار دولـت   بنيان«اقدامات اجتماعي بيسمارك سبب شد تا او امروز شهرت  ).1994:94
هـا در مـواردي هـم     البته آن ).Nipperdey, Th, 1998: 338( را پيدا كند» اجتماعي مدرن

كاران از انسان عموماً تصوري بدبينانه است، ايـن در   تصور محافظه .نظر داشتند اختلاف
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ي است كه تفكر سوسياليستي تحت تأثير تفكر ترقي اعتقاد به امكان تربيت انسان به حال
 »كاري انقلاب محافظه«تفكر ). Mohler A., 1994:148(را پذيرفته است » بهتر«موجودي 

اختلاف ديگري كه ميان تفكر ماركسيسـتي و   .علاوه به اصل برابري نيز مخالف است به
الملل گرايي و دشمني بـا   كاري وجود دارد، مخالفت با بين سوسياليستي و تفكر محافظه

طـوركلي   توجه به اقتصاد بـه  كاري به نظرات اقتصادي بي تفكر محافظه. است» بيگانگان«
 ).Sontheimer K., 1994: 275( استتوجه  كم
كـاري جديـد از انسـان     سـرانجام بـه فهـم محافظـه    : كـاري  محافظهاز ديدگاه : انسان.15
توان حول چهار محور خلاصـه   كاري درباره انسان را مي اساس بحث محافظه. رسيم مي
هـا از انسـان تفـاوت     كار معتقدند كه تصور آن بسيار از متفكران محافظه كه اول اين. كرد

محـور اصـلي   . )Müller, J. B, 2007:64( چشمگيري با تصور مسيحيت از انسان نـدارد 
كـس   تصور مسيحيت از انسان، شرافت انساني همراه با حق صيانت نفس است كه هـيچ 

اساس اين تصور اين اعتقاد مسـيحي اسـت كـه هـر انسـاني      . حق تجاوز به آن را ندارد
زندگي انسان موهبت الهي است و هيچ انساني حق تجاوز بـه آن  . موجودي يگانه است

كاري بـا ايـن محـك سـنجيده      عمل سياسي محافظه. )Rauscher, A. 2008:19( را ندارد
كه تصور مسيحيت از انسان بر اساس مسـئوليت فـردي انسـان منفـرد      دوم اين .شود مي

هـاي ديگـر همبسـتگي داشـته باشـد، ولـي ايـن         البته انسان بايد با انسـان . بناشده است
كند، بلكه براي  انسان منفرد صدق مي فقط براي اين حكم نه. همبستگي بايد متقابل باشد

 principles of(» اصـل تعـويض مسـئوليت   «امـروزه از  . هـا و جامعـه   خانواده، اتحاديـه 

subsidiarity (سومين نكتـه   .شود كه منظور از آن مسئوليت متقابل است سخن گفته مي
كه درباره تصوير مسيحيت از انسان بايد گفته شود، اصل همبسـتگي اسـت كـه اسـاس     

چهـارمين عنصـر تصـور     .)Huber, W. 2008:253( اسـت » عشق به هم نوع«مذهبي آن 
از تـلاش بـراي   ايـن تصـور انسـان را    . مسيحي از انسان اصل كامل نبودن انسان اسـت 

. دارد كه به قول كارل پوپر به جهنم منجر شده است مي حذربر » بهشت زميني«ساختن 
 »در عصر مابعـد سكولاريسـم  «چهار محك كاري بايد با اين  گراي محافظه سياست عمل

 .Rödder, A. 2008:17;101; Brose, Th. 2009:189-204; Fleischhauer, J( شود ساخته

2009: 58f.(. 

بـا نژادپرسـتي و   » كـاري  انقـلاب محافظـه  «هـاي مختلـف    روابط جريان: نژادپرستي.16
يونگ، يورگ لانس  افراد بسياري مانند ارنست يونگر، ادگار. ستيزي متفاوت است سامي

 آگوسـت ، )Theodor Fritsch(، تئودور فـريچ  )Jörg Lanz von Liebenfels(فون ليبنفلز 
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و كـارل اشـميت در دورانـي از فعاليـت     ) Willibald Hentschel(وينگ، ويليباد هنچـل 
 البتـه افـراد   .ستيزي حمايـت كردنـد   فكر نژادپرستانه و ساميتوضوح از  فكري خود به

خصـوص تومـاس مـان از     ديگري از اين گروه مانند اُتمار اشپان، اسوالد اشـپنگلر و بـه  
 .افكار ضد سامي و نژادپرستانه فاصله گرفتند

خصـوص شـكل قـديمي     كـاري، بـه   اگرچه بين مسيحيت و تفكر محافظه: مسيحيت.17
عرفـي و  كاري عمدتاً  كاري، رابطه تنگي وجود دارد، ليكن تفكر انقلاب محافظه محافظه

نقـاط   تر از گرفت و اختلاف با كليسا خيلي گسترده غيرمذهبي بود و از كليسا فاصله مي
ها از فـرد   كاران با مسيحيت فقط محدود به ارزيابي آن نظر محافظه اختلاف. مشترك بود

كـه انقـلاب    درحـالي . بـود » معنا و هدف تـاريخ «نظر اصلي آن درباره  اختلاف. شود نمي
تصور مسيحيت از تاريخ حركتـي   ،كرد تصور مي» در حال شدن«تاريخ را كاري  محافظه

شـد و   شده بود كه با صليب كشيدن مسيح شروع مي خطي به سمت جلو، از پيش تعيين
را مسـلم و انكارناپـذير   » ارزش و شـرافت انسـاني فـرد   « مسـيحيت  .روز قيامت ختم به
دهـد، ايـن در حـالي اسـت كـه       و فرد را مافوق جمع، جامعه و انجمن قرار مي داند مي

 ,Mohler A.,1994:83(دهنـد   كاري جمع را بر فرد ترجيح مـي  متفكران انقلاب محافظه

انقـلاب  «تـوان نتيجـه گرفـت كـه هـدف متفكـران        طور خلاصه مـي  به). 151-152 ,84
ــه ــار محافظ ــه » ك ــر مقول ــه ب ــه  غلب ــاي ب ــاد   ه ــاهر متض ــه«ظ ــار محافظ ــي_ك ، »انقلاب

اصـطلاح   و غيـره بـود و قصـد داشـتند بـه     » گـرا  جمـع _فردگرا«، »سوسياليسم_گرا ملي«
  .)Herzinger, 1994:74, 75( برسند» رايش سوم«يا همان » راه سوم«خودشان به 

  
  هاي تعيين شيوه تفكر محافظه كاري شاخص): 1(جدول 

 كاريهاي شيوه تفكر محافظهها و شاخص ويژگي
1  

  مخالفت با ليبراليسم
5  

  مخالفت با فردگرايي
9  

بدبيني به   13  گرايي خلق
  انسان

مخالفت با برابر   2
  خواهي

مخالفت با   6
  گرايي كثرت

10  
  نژادپرستي  14  تمركزگرايي

مخالفت با نظام   3
  دموكراتيك

مخالفت با   7
  پارلمانتاريسم

11  
  گرايش به دين  15  اقتصاد تعاوني

مخالفت با آزادي   4
 فردي

مخالفت با   8
 داريسرمايه

12  
  گرايي نخبه  16  اقتدارگرايي
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  گيري نتيجه.6
كـاري، هشـت    شود از شانزده شاخص سنجش تفكـر محافظـه   طور كه مشاهده مي همان

كـه پـنج مـورد تمركزگرايـي، اقتـدارگرايي،       شاخص اول آشكارا سلبي هستند، درحـالي 
گرايـي از ويژگـي افتراقـي برخوردارنـد و در مقابـل       بدبيني به انسان، نژادپرستي و نخبه

خواهي و حق مشـاركت عمـومي    گرايي، برابري دموكراتيك غيرمتمركز، انسانحاكميت 
بنابراين  ؛هاي اصلي تفكر ليبرالي هستند مردم در سرنوشت خود قرار دارند كه از ويژگي

كاري، تفكري بازتابي و سـلبي اسـت و از درجـه     توان نتيجه گرفت كه تفكر محافظه مي
گرفتـه در   تفكر ليبرالي حاكم بر تحـولات انجـام  و واكنشي به  اعتبار ايجابي ساقط است

هـاي مفيـدي بـراي سـنجش ميـزان اشـاعه افكـار         ها شاخص اين. چند قرن اخير است
خصـوص جوامـع اسـلامي     تبع آن جوامـع مشـابه بـه    كاري در جامعه ايران و به محافظه
سـي  ها فراهم كردن زمينه براي ارائه طرح نظري بـراي برر  هدف از اين واكاوي. هستند

پژوهش . كاري در ايران و ديگر كشورهاي اسلامي است پيدايش و تحكيم تفكر محافظه
كـاري انجـام نگرفتـه     بنيادي در جوامع اسلامي و خاورميانه درباره شكل تفكر محافظـه 

آيا ريشه مخالفـت بـا غـرب در    : پاسخ در اين زمينه فراوان هستند هاي بي پرسش. است
كاري در اين  توان با پژوهش درباره عناصر تفكر محافظه جوامع مسلمان خاورميانه را مي

  .منطقه شناخت؟ اين پژوهش قدمي كوچك در اين مسير است
  

  نوشت پي
تهيـه شـد كـه بـا     » هويت جمعي ايرانيـان «اين مقاله در چهارچوب طرح پژوهشي با عنوان  .1

  .حمايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم انجام گرفت
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